
 

 
 
 

 ) محمدرضا کلهرشهيد والا مقام  (
 

    الله رحمت ا:نام پدر
  1346 :تاريخ تولد

    12/8/1362 :تاريخ شهادت
  پنجوين :محل شهادت
     )4( والفجر :نام عمليات
 ي زن ج .پي. آر:مسئوليت

   18 ي ه، شمار21، رديف 28 ي ه قطع،بهشت زهرا تهران، :محل خاكسپاري 
 

 ز وصيتنامهفرازي ا 
 

 تربيت كردي و اين نحو احسنداشتي به  را كه خدا را شكركن امانتي ،مادرم
 چه بهتر كه انسان ،ما رفتني هستيم ي ههم. چنين در راه دين به خداوند برگرداندي

فقيه و رهبر  ولايت ،اميدوارم هميشه پشتيبان انقلاب. االله برود سبيلدر راه جهاد في
ر كارهايتان خدا را هميشه در نظر بگيريد، قرآن زياد بخوانيد، با عزيز باشيد و د

 .قرآن آشنا شويدكه اسلام هرچه دارد از قرآن دارد
 



 

 
 

 
 ) زندگينامه ی ه  خلاص(

 
اي متدين و انقلابي، در روستاي  در خانواده1346شهيد محمدرضا كلهر در سال 

علت بيماري پدر، سرپرستي او را  هدر دوران كودكي، ب. باباسلمان شهريار، به دنيا آمد
 راهنمايي و دبيرستان را در مدارس ،دوران ابتدايي .برادرش، حاج حسينعلي برعهده داشت

هاي مادري مؤمن و دوران نوجواني و جواني، با راهنمايي  در.باباسلمان و شهريار گذراند
  .كردميپاكدامن و برادرش در جلسات مذهبي شركت 

 چندين  ولي از سوي رژيم بعث عراق درس و مدرسه را رها كردبا شروع جنگ تحمي
به مناطق جنگي اعزام ) ص(الله نوبت به عنوان نيروي بسيجي از طريق لشكر محمد رسول ا

زن به نبرد با دشمنان جي .پي. با مسئوليت آر)4(در عمليات والفجر ايشان آخرين بار. شد
 ي ه قلب و گلو به درج،ير مستقيم به سينهاثر اصابت ت  پنجوين بري همنطق پرداخت و در

 .رفيع شهادت نايل گرديد
  در19/1/1366 تاريخ درنيز است كه برادر بزرگ شهيد به نام حسينعلي  شايان ذكر
 . شلمچه به شهادت رسيدي همنطق  در)8(عمليات كربلاي

 

 به نماز اول وقت، اداي واجبات و ترك محرمات، دقيم ؛هاي اخلاقي ويژگي
 بسيار ي هجمعه، احترام به پدر و مادر، علاق وت قرآن و مناجات با خدا، شركت در نمازتلا

هاي بارز اين شهيد  جمله ويژگي و حمايت از ولايت فقيه از) ره( زياد به امام خميني
  .بزرگوار بود



 

 
ايشان در روزهاي قبل از شهادت براي استفاده از  اي به نقل از اقوام شهيد؛ خاطره

ديگر «: مچون نزديك امتحانات پايان سال بود، به او گفت. به منزل آمده بودمرخصي 
او تبسمي . »خواهد به جبهه بروي، درست را بخوان و خود را براي امتحانات آماده كن نمي

را سربلند ام امتحان خوبي خواهم داد و شما و خانوادهاالله شاء ان« : كرد و در جواب گفت
 !. بود دست يافتو به آنچه آرزويش زيبا گفت ه؛ و چ»خواهم كرد

 

  »گلهاي بهاران« 
 يـــاران چــه غريبــانه، رفتنــد و از ايـن خانه

 هــم ســوختـه شمـع مـا، هـم سوخـتـه پـروانـه
 بشـكستــه سبـوهـامان، خـون است به دلهامان

 فــريــاد و فـغـان دارد، دردي كــش ميــخانه
  سـويي، گلگـون شده گيسوييافتــاده سـري

 ديــگــر نـَبـود دستـي، تــا مـوي كنـد شــانه 
 تـا سـر بـه بـدن بـاشد، ايـن جـامـه كفن باشد

 فــريــاد ابــاذرهــا، ره بـستــه بــه بـيــــگانه 
 آتـش شـده در خـرمن، واي مـن و واي مــن

  از خــانــه نـشــان دارد، خــاكـستـر كـاشـانه
 اي واي كــه يــارانــم، گلـهـاي بــهـارانــم

 رفتـنـد از ايــن خـانـه، رفــتـنـد غـريـبــانــه 



 

رداينگونه بودند مردان م 
 مسافران كربلا

هاي شهر، در  بهترين. عجب خاطراتي! عجب دوستاني! راستي كه عجب روزهايي بود
 گِرد هم -... قوا و ايمان، رزم و ايثار  لباس ت-بهترين جا، به بهترين وجه در بهترين لباس

ها نور  ي چهره در همه. هوا، هواي مودت و ايثار. فضا، فضاي عشق بود و ايمان. آمده بودند
 !. زد ايمان موج مي
كردي، آنچنان كه گويي آخرين  ها خداحافظي مي خواستي بخوابي، از بچه شب كه مي

كردي و در  ستانه و برادرانه سلام ميشدي آنچنان دو كه بيدار ميديدار است و صبح 
 !.اند نگريستي كه گويي عمري است همديگر را نديده شان مي چهره

در آن . ي يكديگر، خاموش و ساكت همديگر را در آغوش گرفته و سر بر شانه
تو قلبت . اگر شهيد شدي شفاعتم كن: گفتند لحظات، آخرين پيامها را به همديگر مي

 ...!.يد بشمپاكتره، دعا كن من شه
. شفاعتم كن. كردند زدند و التماس مي زبانها خاموش بود، اما چشمها با هم حرف مي

 !.شفاعتم كن
اي از نور چيزي  شدند، اما جز هاله ي همديگر خيره مي عجيب بود كه به چهره

ي  نگاهشان به چهره. ديدند نگريستند، اما سيرت همديگر را مي به يكديگر مي. ديدند نمي
چشمانشان حريصانه آخرين نگاه . ديدند شان را مي رانشان بود، اما قلوب پاك و نورانيبراد

مسافران كربلا، آري . گرفت كه شايد فردا آنها را نبينند مي ي دوستانشان بر را از چهره
 .براستي آنها مسافران كربلا بودند كه براي فتح كربلا و ديدار خدا به سوي جبهه رفته بودند


